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تهرانی رضایی علی االله آیت
قمري هجري 1444/04/04 با مقارن 1401/08/08

حيم» َْ
َ

أ حمٰنِ َْ
َ

أ االلهِ مِ ِ»
(دارم). برنامه این با وفاي و ثابت قدم بینندگان همه و حضرت عالی خدمت احترام و ادب و سلام عرض هم من

عبد العظیم حضرت می دانیم و می کنم یاد آوري همه خدمت را (علیه السلام) عبد العظیم حضرت مناسبت این هم من
اسلام جهان رفیع الشأن امام زادگان از و است (علیه السلام) مجتبی امام فرزند واسطه چهار با علیه) االله (سلام حسنی

می آید. حساب به شیعه جهان و
درجه در را نفر ده امام زادگان این در اگر می کنیم، درجه بندي علم و معرفت و مقام و فضل نظر از را امام زادگان ما
(است) کرده درك را امام چند که است (علیه السلام) حسنی عبد العظیم حضرت نفر، ده این از یکی بدانیم، نخست

اً». Hَ نا َُّو َHْG
َ

«أ فرموده است: او به معصوم و
داشته است عرضه را خود دین معصوم بر که است کسی همان و هستی ما دوستدار حتماً هستی، ما ولی حتماً تو
کلمه یک نه و (است) کرده اضافه (است)، گفته او چه آن بر کلمه یک نه معصوم امام دین، عرضه شدن از پس و
من پدران و دارم من که است دینی همان این (است)، فرموده و (است) کرده کم (است)، گفته او چه آن از
ملتزمات را، خود اعتقادات را، خود عقاید دین عالم محضر در گهگاهی که ما براي است درسی خود این و دارند
اعوجاج و کژي ما مسیر در خداي نکرده یا می کنیم حرکت مستقیم دین راه به آیا که بپرسیم و کنیم ارائه را خود
مانند به زیارتش فرمودید، هم حضرت عالی که همان طور هم (علیه السلام) حسنی عبد العظیم حضرت دارد. وجود
به  بِکَربَلا»، (ع) َُال زارَ مَن

َ
ک بِرِی (یه الام) الََنى يمِ Gَدالَ زارَ َ» که است، سید الشهداء زیارت

عَرْشِه». فى االلهَ زارَ مَنْ
َ

ک بِکَربَلا، (ع) َُال زارَ َ» که حدیث این اضافه ي
عرش در را خدا و رفتم کَأَنَّ رفتم، (علیه السلام) حسنی عبد العظیم حضرت خدمت من اگر که است این معنایش
می دانیم ولی نیست قابل فهم ما براي چندان است، بلند بس از مضمون این و مفهوم این که کردم زیارت خودش

ندارد. وجود مقامی مقام، این از بالاتر
باشد. خدا عرش در خدا زیارت کننده او قبر زائر که باشد بلند مرتبه زیارت شده فرد و مزور باید چه قدر

سومین غمبار و فجیع حادثه عزادار ما که ایامی این در خصوص به متبرکه بقاع بلند پایه سایه االله شاء ان امیدواریم
واقعاً که مراقد این بلند پایه سایه هستیم، (علیه السلام) الکاظم موسی ابن احمد حضرت (علیه السلام)، اهل بیت حرم

بوده باشد. مستدام کشور این سر بر و امت این سر بر هستند، ما کشور در امان مایه
(مجري)

صفات خودمان، موضوع مورد در برگردیم و ببینیم هم با را بخشی یک بدهید اجازه شما، از ممنون متشکرم، خیلی
صفت که دهیم ادامه را بحثمان می کنیم، صحبت است جلسه چند تهرانی رضایی حاج آقاي خدمت در که خدا

می فرمودند. برایمان گذشته جلسات در حاج آقا که بود مطالبی و سوالات جزو انتقام و بغض
(تیزر)

183 خطبه
(است). داده قرار بندگان از خواستش و خود خشنودي نهایت را آن و کرد سفارش پرهیز کاري به را شما خدا

حرکات و حالات همه و است او دست در شما اختیار و هستید حاضر او پیشگاه در که خدایی از بترسید پس
فرشتگان اعمال ثبت براي می کند. ثبت کردید اشکار اگر و می داند کنید، پنهان را چیزي اگر دارد. نظر زیر را شما

می کنند. ثبت را باطلی نه و فراموش را حقی نه که (است) گمارده را بزرگواري
تاریکی ها از هدایت نور با و می یابد نجات فتنه ها از بترسد، خدا از و کند پیشه تقوا که کس آن باشید، آگاه

می کند. پیدا دسترسی جاودانه دارد، دوست که چه آن و بهشت به و می گریزد
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پروردگاري عرش آن سقف است، خدا مخصوص که خانه اي می دهد، مسکن خویش کرامت منزل در را او خدا
می باشند. الهی پیامبران هم نشینانش و دوستان و فرشتگان زائرانش و الهی جمال از آن روشنایی و

و شده قطع مردم آرزو هاي ناگهان زیرا باشید، آماده رسد، فرا مرگ که آن از پیش و بشتابید قیامت سوي به پس
می شود. بسته توبه در و می کشد خود کام در را آن ها مرگ

تیزر) (پایان
(مجري)

یکی دو می کنند. صحبت خدا صفات مورد در تهرانی رضایی حاج آقاي که است جلسه چند عزیزان شما خدمت
کردیم). (صحبت انتقام و غضب بغض، صفت مورد در جلسه

دشمن بلکه و ندارد دوست خدا را کسانی چه که شد صحبت سوال این مورد در گذشته جلسه باشد خاطرتان اگر
می دارد.

بپرسم، قبلش را سوالی یک می خواهم من هست. دیگر موارد هم باز فرمودند، حاج آقا را موارد این از تعدادي
بفرمایند. را بحث ادامه حاج آقا که این از قبل

باشد؟ الهی غضب مظهر مومن انسان باید مواردي چه در که این
استاد) (پاسخ

ُا لَّ َG َH» روایت به و کند اقتدا خود خداي به صفت این در باید انسان اولاً حقیقت در است، خوبی سوال بله
بگیرد. خود به خدایی رنگ کند، عمل صِبْغَةً»، ِ االلهَّ َِ َْنُ

َ
أ ََْو ِ االلهَّ «صِبْغَةَ آیه به و ،« ِ اَاللهَّ خْلاَقِ

َ
بِأ

انسان است، برخوردار پنهان نفاق یا الم نفاق نوعی از ندارد دشمن را هیچ چیزي و را هیچ کسی عالم در کسی اگر
باشد. دافعه و جاذبه داراي باید

نکاتی از یکی بدانیم را این اولاً بگیرد، را او وجود غضب و کند اقتدا خدا به باید کجا ها در انسان که این خب،
غضب دنیوي امور در آله) و علیه االله (صلی پیغمبر که است آن شده است گفته اسلام گرامی رسول سیره در که
که غذایی دلیل هر به حالا رفتید، منزل شما حالا دنیوي امور بود. آخرتی امور ویژه حضرت غضب نمی کردند،

(است). شده شور مقداري مثلاً (است)، کرده درست شما براي خانم
در غضب نمی کردند، غضب امور گونه این در آله) و علیه االله (صلی پیغمبر (است)، شده نرم شما برنج مقداري
فرو حضرت غضب نمی نشاندند کرسی به را حق تا می کردند غضب آخرتی امور در وقتی و بود آخرتی امور

نمی نشست.
خدمت را آخرتی غضب و حق غضب این از مصادیقی من باشد. آخرتی غضب هاي غضب هایمان، باید هم ما

می کنم. عرض می آید دست به روایات و آیات از چه آن اساس بر عزیزان

است. گناه علنی شدن اول، مورد .1
من اگر باشد. هویدا من چهره در باید غضب این و کنم غضب من باید شد علنی گناهی جایی در اگر
در من، دل در تغییري هیچ و می بینم فحشا و فساد من اگر می بینم، رانت خوار انسان می بینم، بد حجاب خانم
پیغمبر می کند، غضب خدا که جایی نیستم. جلال صفت این به متصف من یعنی نمی شود، دیده من صورت
کنم. غضب باید هم من می کند، غضب فرجه) تعالی االله (عجل زمان امام می کند، عضب آله) و علیه االله (صلی

(مجري)
هست؟ هم منکر از نهی موارد از یکی این می خواهم، عذر

استاد) (پاسخ
تنها نه دل در یعنی داشته باشد، قلبی استنکار انسان که است این منکر از نهی مراتب اقل که یقیناً هست،

(است). شده علنی گناه چرا که باشد ناراحت نبرد، لذت تنها نه نشود، خوشحال
می کنی، روزه خواري خود خانه در چهل سال دارد. غیرت خودش دین به نسبت متعال خداي گفتم، هم قبلاً
می شوي، تعزیر دوم و اول بار کردي، روزه خواري پشت سر هم بار سه و روز سه اگر اما ندارند تو به کاري

می شوي. اعدام سوم بار
برنمی تابد. می ریزد، را دین آبروي که را علنی گناه متعال خداي یعنی این
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(مجري)
ممنونم.

استاد) (پاسخ

موردي فساد نه، بود، سیستماتیک فساد چه حالا شد، فساد گرفتار جامعه اي اگر است، جامعه در فساد دوم، .2
داشته باشد. غضب باید مومن انسان شد، زیاد مواردش اما بود

کرد؟ قیام چرا (علیه السلام) حسین امام اصلاً
دنبال و آمدم من و گرفته است را آله) و علیه االله (صلی پیغمبر جامعه فساد دیدم «من فرمود: حسین) (امام

بودم». فساد بین بردن از و اصلاح
نقل پیامبران از برخی زبان از چه اگر است، پیامبران همه شعار این َعْتُ»، َHْاس مَا صْلاَحَ ِ

ْ
الإ

َّ
إِلا رِيدُ

ُ
أ «إِنْ این

شده است.

است. زنان بی عفتی سوم، .3
و خروشیده بودند حضرت که حالی در تمام، غضب و غیظ با کوفه اهل به (علیه السلام) امیر المومنین
از داشته باشد، عفت باید زن می روند». راه راه، وسط از شما زنان شنیدم «من فرمودند: بودند، برافروحته

نکند. فتنه انگیزي او بدن مفاتن نباشد، نامحرمان دید معرض در که برود راه کناره

تنیده هم در را مردان بی غیرتی و زنان بی عفتی ما (است). مردان بی غیرتی چهارم، راستا، همین در قهراً .4
است مردي مرد، این است. دیاثت صفت به مبتلا ببرد، لذت او زن با نامحرم بپسندد که مردي آن می بینیم.
متعال خداي چون کند، غضب باید انسان موارد گونه این در است، جایی در و رفته است بین از او غیرت که

می کند. غضب
من و ِه»، ُ ْاَغ 

َ
أ «وَ است غیور عباده ابن سعد یور»، َ Gَ َْداً «إِنَّ که فرمود آله) و علیه االله (صلی پیغمبر

است. غیور تر ما همه از خدا مِنى»، ُ ْغ
َ

أ الىٰ َH االله «و غیور ترم او از
کرده است. حرام را فواحش خدا که است او غیرت خاطر به ،« Iِاَْل

َ
أ مَ حَرَّ َته ْ ِغ ِْ «وَ

می پاشد، هم از خانواده نظام بی غیرتی، و بی عفتی با که پاشید هم از خانواده نظام اگر نداریم، که تعارف ببینید،
نمی کند. زیست جنگل در انسان است، انسان انسان، و می کنیم زندگی جنگل درون ما یعنی

آن جایی تا و کند بغض کند، غضب بالابزند، غیرتش باید انسان کردند، ستم حاکمان اگر حاکمان، ستم پنجم، .5
ةُ ََِك ادُ ِا لُ َ G Gأ» که کردند نقل همه را روایت این کند. نهی از منکر که این سمت به برود می تواند، که
بگوید. جائر حاکم یک مقابل در انسان که است عدلی است، سخن یک جهاد بالاترین ئرٍ»، إمامٍ ِدَ َلٍ

که شنیدم رهبري معظم مقام از اخیراً ندارد. منعی هیچ مظلوم بودن ببینید مومنان، ظلم پذیري ششم، .6
می تواند پس بود. عالم فرد مظلوم ترین حال عین در بود، عالم مرد قوي ترین (علیه السلام) امیر المومنین
فرد مظلوم ترین و است عالم فرد قوي ترین است. مظلوم اما است قوي که ایران ملت مثل باشد قوي انسان

نکند. مخلوط انظلام با را مظلومیت باید انسان است. عالم
که فرمودند آقا است. دیگر مسئله مظلوم بودن است، مسئله یک ظالم پروري است، مسئله یک ظلم پذیري
روز یک است، انگلستان روز یک است، فرانسه روز یک است، اغتشاش کشور ها در معمولاً اروپا، در الان
شما پشت سر من که بدهد پیام اغتشاش گران به آمریکا رئیس جمهور شنیدید هیچ است. دیگر کشور هاي

نه. می کنم، خرج اعتبار می کنم، خرج مال هستم،
هستند. دشمن ما با که است این نشان دهنده این هست. کار ها این همه می رسد ایران ملت به وقتی اما

3
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سامري شده بودند، بت پرست بنی اسرائیل که حالی در برگشت طور از (علیه السلام) موسی کفر، و شرك هفتم، .7
بود، الواح در تورات که را الواح که کرد غضب (علیه السلام) موسی حضرت قدر آن کرده بود. گمراه را آن ها
خِیهِ

َ
أ سِ

ْ
بِرَأ خَذَ

َ
«وَأ چسباندند، هم به بعد شکست، الواح این از بعضی که کرد رها نبود، کاغذ و ورق کتاب

هِ». َِْإ هُ َُُّي
می کشید. و گرفت است، پیغمبر هم است برادرش هم که را هارون جناب یقه

سىِ».
ْ

بِرَأ
َ

وَلا بِلِحْیَتىِ خُذْ
ْ

تَأ
َ

لا مَّ
ُ

أ َ ْ ا «يَا
استعضاف به را من بودم، مستضعف من نشد. کردم، را تلاشم من کن، «نگاه گفت: (علیه السلام) موسی� به

شنیده نشد». من حرف کشاندند،
چه؟ براي غیرت این خب

کفر می کند، طلوع دارد شرك می بیند حالا کشیده است، توحید به را بنی اسرائیل کشیده است، زحمت عمري
می کند. طلوع دارد

روایت شکست، را بت ها همه برداشت، را تبر زد، مریضی به را خودش (علیه السلام) ابراهیم حضرت مثلاً یا
را. خدا راه می کنید رهزنی دارید آمدید، شما که این براي شکست، غضب و غیظ روي از می گوید

انسان باید جا این بیفتد، خطر به اگر اسلام اساس و اصل (است). اسلام اساس و اصل خطر افتادن در هشتم، .8
است. عجیب خیلی دارند امام مرحوم تعبیري یک کند. غیرت

اگر چون است». واجب تر این ها همه از حج، روزه، نماز، از فقهی، دستورات همه از نظام «حفظ فرمودند:
آن ها از اگر نباشد، اگر می کند، پیدا رنگ هم آن ها باشد، رَأسه عَلی قائمٌ اسلام حکومت اگر باشد، نظام
باید بیفتد، خطر در است ممکن اسلام اساس دیدید اگر پس ندارد. حقیقت است، رنگ باشد، هم ظاهري

کند. غضب انسان

است. جامعه در ثروت توزیع نامتعادل بودن نهم، .9
که باشد کسانی دست فقط ثروت نباید که فرمود فرمود. کریم قرآن ،« كمُْ ِْ اءِ َِْغ

َ ْ
الأ َ َْب ًَدُو يَكُونَ

َ
لا «كیَْ

98 نباید بگیرد. تعلق اسلامی جامعه در نفر 27 به کلان وام هاي هفتاد درصد بالاي نباید هستند، ثروت مند
نیست. سازگار اسلام حکومت با این ها باشد، جامعه درصد یکی دو از ما بهتران، دست در خزر ساحل درصد
جامعه در ثروت باید که کند طلب حاکمیت از و بجوشد بخروشد، کند، غضب انسان باید که است جاها این

بچرخد.

نمی شنود را بهشت بوي باشد، محتکر کسی اگر که داریم احتکار با ارتباط در روایت قدر چه احتکار، دهم، .10
چرا؟ می شود، دوزخ وارد سر با و

می کند؟ چه محتکر ببینید، چون
ضروري ترین آمدي تو وقتی می کند. دریغ می کند، چه او از را خود همنوع نیاز هاي ضروري ترین می آید
و جوع و قتل باعث کردي، دریغ خود همنوع از دارند رعایت هایی مسائل این در حیوانات که را نیازها
واقعی انسان جاي که جایی است، دوزخ تو جاي و دادي باد بر را انسانی تو یقیناً شدي. دیگران گرسنگی

نیست.

(مجري)
ُم». ََفَر ل ِّ 

َ
 وَ دٍ مَّ َُ آلِ وَ دٍ مَّ َُ َ صَلِّ «الُّمَّ متشکرم، خیلی

دستمان به بحث این پیرامون و بحث این حول و حوش زیادي سوالات می کنید، مشارکت ما با که ممنون خیلی
پاسخ و پرسش می کند، کمک هم ما بحث گرم شدن به این خود هست. هم پخته اي سوالات خیلی رسیده است،

می رود. پیش بهتر و راحت تر بحث باشد، که
مطرح را شما سوالات این از بعد تهرانی رضایی حاج آقاي خدمت از بپرسم را سوالی یک من بدهید اجازه اما
آن ها با بیشتر همه از خداوند که کسانی أَلناس، أَبÙغضَ که باشد خیلی ها سوال شاید حاج آقا که این هم آن کنم.

هستند؟ کسانی چه است، دشمن
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3 الهی جلالیه صفات و اسماء

نباشیم. این ها جزو ما کند خدا
استاد) (پاسخ

بحث در بودند، متعال خداي پیش محبوب ترین ها که داشتیم افرادي ما الهی محبت بحث در که همان طور بله، بله،
هستند. متعال خداي پیش مغضوب ترین ها این ها که داریم را افرادي ما هم الهی غضب

شده است. ذکر متعدددي موارد خب زمینه این در ما روایات در

کسی یک ئِر». إِمامٌ َْلِساً ِهُ ُدَ 
َ

أ وَ اَاللهّٰ إلى اَّاسِ ُ G َ Gْب
َ

«أ شده است، برده نام ستمگر پیشواي از مثلاً .1
و عباد در که این جاي به او ولی داده است او به اقتدار نعمت داده است، او به قدرت نعمت متعال خداي که

می کارد. ستم و ظلم بیافریند، داد و عدل بلاد

است. ایمان از پس کافر و ایمان از پس کفر دوم، مورد .2
(است)، کرده زندگی کفر محیط یک در بودند، کافر هم مادرش و پدر (است)، بوده کافر نفر یک موقعی یک

ََآ نَ َ َ
 ََّ وَ عَزَّ ِ االلهّ إلىَ الخلَقِ ِ G َ Gأب ِ «إنَّ (است)، آورده ایمان (است)، کرده پیدا را راه نفر یک موقع یک

.« َََك َُّ
اما بودند شاه زمان زندان رفته ي بعضاً بودند، فهیم بودند، انقلابی که کسانی انقلاب، این در داشتیم زیاد ما

کشیدند. دست انقلاب از دگردیسی یک در
و جنایت خاطر به شدند، اعدام نظام این در بعد و آمدند هواپیما با پاریس از امام مرحوم با داشتیم افرادي

خیانت.

بزنم. ضربه را مسلمانی بیایم من حق، بدون مسلمانی به ضربه زننده که فرمود مورد، سومین .3
.« حَقٍّ ِ ْ  َ G ِ ٍُِْ ْرَ َG دَ جَرَّ ٌَُر ، ِ اَاللهَّ إِلىَ اسِ ََّا َ G َ Gْب

َ
أ «إِنَّ است، روایت (علیهالسلام) صادق امام از

گناهی چه طلبه این خب رسید، شهادت به ضربات شدت اثر بر داشتیم تهران در را طلبه اي دیروز پریروز ما
هیچ بدون محاکمه اي، هیچ بدون می خواند. درس کشور این در دارد است، علم طالب یک هم او داشت،

لَتْ». ُِ ٍْGَذ يِّ
َ

«بِأ می شود جرمی
داشتیم، شاهچراغ در ما که جنایتی این در است). الناس أَبغض (از حق بدون مسلمانی به ضربه زننده فرمودکه

رسیدند)؟ شهادت (به عنوان چه به خب رفتند، دنیا از کودك تا چند

قاري کسی خداي نکرده که است این شده است هم تاکید او مورد در زمینه این در روایات در که دیگر مورد .4
باشد. متکبر اما داشه باشد انس قرآن با و باشد قرآن

.«ٍ َّ َك َُ رِىءٍ ِ االلهِّ إلىَ َ G َ Gأب َُِت «لا
است؟ چه مطلب سر

دارد، بیشتري توقع خصوصیات از بعضی خاطر به انسان ها از بعضی از متعال خداي که است این مطلب سر
در می رود. دیگري توقع او از است، مأنوس حوزه با است، مأنوس دین با است، مأنوس قرآن با که کسی
کسی این است، ریا اهل اما است قرآن قاري می کند، قرائت قرآن که کسی مرائی، قاري گفتند راستا همین

می دارد. دشمن را او متعال خداي که است

می ورزد. بخل خود زن و بچه بر خود، خانه در که کسی پنجم، .5
.« ِِاِ َ ضَنَّ َ االلهِّ إلىَ اِبادِ ُ G َ Gأب»

مغبوض آن قدر می شود گاهی افراد این گونه می دانید و نمی کند خرج هم خودش جگرگوشه هاي براي یعنی  
نصیبشان چیزي او ورثه او، ترکه از و بمیرد بلکه هستند، آن ها مرگ مشتاق خانواده که می شوند خانواده

است. بد خیلی خیلی خب این و بشود

5
www.rezaitehrani.ir



3 الهی جلالیه صفات و اسماء

است. جاهلی سنن دنبال هنوز و می کند زندگی اسلام جهان در که کسی فرمود ششم، .6
ةِ». َِّالجاھ ةَ َّGُ الإِسلامِ فىِ «وُتَغٍ فرمود: پیغمبر را جاهلی سنت هاي

داریم. مدرن جاهلیت یک داریم، کهن جاهلیت یک است، نوع دو هم جاهلیت قاسمیان، آقاي ببینید وقت آن
است. مدرن جاهلیت مشمول این ها نرفته است، آن ها در دین و عقل از بویی که مد هایی از بسیاري

در سی سال بیست سال، چهل سال، ببرم، بین از چهل سال را خودم وضوي و غسل بکارم، ناخن بنده حالا
به باشد، باطل همه روزه هایم باشد، واجب من گردن بر همه باشد، باطل همه نماز هایم باشم، جنابت حال

چه؟ خاطر
می دارد. دشمن متعال خداي و است غلطی کار کار، این خب، مدرن. جاهلیت یک

الحرََمِ». فىِ ٌِمُل «وَ فرمود:

را سلیمانی شهید خدا کند. خرابکاري است، حرم حکم در که جایی در بخواهد کسی اگر دیگر، مورد .7
داشت». محترم باید را حرم این و است حرم جمهوري اسلامی «امروز فرمود: کند، رحمت

مبغوض و است ملحد این کند، حرم در خرابکاري کند، حرم در الحاد کسی اگر باشد، محترم باید حرم اصلاً
است. پروردگار مغضوب و

ادعاي یا کنم نبوت ادعاي کنم، خدایی ادعاي من است. قیامت یا نبوت یا خدایی دروغین ادعاي دیگر مورد .8
کنم. امامت

این در که را کسانی داریم پرسیدم، داشت، کشور اطلاعات بر دستی که اطلاع اهل دوستان از یکی با من
کرده باشند؟ زمانی امام ادعاي کشور

می کنند». خدایی ادعاي هستند، خدا این ها که داریم نفر چند است، متعدد که «او گفت:
پیغمبر که کسی یعنی متنبی متنبی، افراد داشتیم زیاد کند، خدایی ادعاي کند، نبوت ادعاي کسی اگر خب

می کند. پیغمبري ادعاي نیست،
یک «ببریدش گفت: بود، شلوغ سرش مأمون کرده است، پیغمبري ادعاي این گفتند آوردندش، مأمون پیش

جا».
بردند. را او دربار آشپزخانه در نداشتند، جا هم این ها

می کند». کار چه پدر سوخته این ببینیم «بیاوریدش گفت: آمد، یادش مأمون بعد هفته یک
آوردند. را) (او

پیغمبري؟». «تو گفت: (مأمون)
«بله». گفت:

می شود؟». وحی تو «به گفت: (مأمون)
«بله». گفت:

شده است؟». وحی تو به هم «اخیراً گفت: (مأمون)
«بله». گفت:

گفتند؟». تو به «چه گفت: (مأمون)
نخور». تکان است، خوب جایت گفتند من «به گفت:
بخواب. و بخور و غذا ها انواع بود، دربار آشپزخانه در

ادعاي نیست، دکتر است. نمونه عنوان به این می کنند)، نبوت ادعاي (که را کسانی داریم زیاد ما ببینید
یعنی می کند. مرجعیت ادعاي نیست، تقلید مرجع می کند، اجتهاد ادعاي نیست، مجتهد می کند، پزشکی

می دهد. انجام و ندارد را تخصصی نیست، بلد را کاري یا ندارد دلیل هر به را مقامی یک که کسی
را این ها می بافد، خودش براي می کند، سیاسی تحلیل نمی بیند، را پشت صحنه ها نمی فهمد، سیاست اصلاً

می دارد. مبغوض و مغضوب متعال خداي
گفتیم، قبلاً که را کم تا سه انسان که است این (است)، شده تأکید او به هم روایات در که دیگر موارد از .9

نکند: رعایت

کم خوابی (آ)
تهرانی رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه 6
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کم خوري (ب)
کم گویی (ج)

ُّوا» فرمود: بی عاري، سر از خنده هم آن است، پر خنده که کسی مثلاً یا باشد پرخواب باشد، پرگو یعنی
بٍ». َ 

َ
 ِ غ ِ حْكَ ِّ Gا ُ ِIْيُك

است). أَبغض الناس (جزو می خندد حد از بیش که کسی
به را دست هایشان می شد، زیاد خنده شان یک مقداري موارد از بعضی در اگر (علیهم السلام) اهل بیت لذا

مداري. دشمن مرا خداوندا نى»، ْHُق تمَْ لا «اَلُّمَّ می کردند، بلند آسمان

این در حالا واحد بیست گاهی می افتد، اتفاق که همسایه همسر با زناکار باالله نعَوذُ باالله، نعَوذُ من اگر مثلاً .10
است. نزدیک ارتباطات است. مسکونی مجتمع

م». انهِِ ج ِِلا ِ  «اَّنَ فرمود:
باشد. مواظب بداند را همسایه حق باید لااقل همسایه چون می کند) (غضب متعال خداي خیلی خیلی

او کنار از هستند مواظب مردم او بد دهانی خاطر به می زنند، چشم او از زبانش ترس از مردم که کسی فرمود .11
است این کارشان که کسانی خبر چین ها، دیگر و می دارد دشمن متعال خداي خیلی خیلی را این نشوند، رد
نمی داد اجازه آله) و علیه االله (صلی پیغمبر می کند. بد او با را این بگسترانند، را نفرت بگسترانند، را بدي

بزند. حرف دیگري به راجع کسی
خود به را بدي ها کنید، گزارش را خوبی ها نکنید، بد اصحابم به نسبت را من نگاه و را من «رأي فرمودند:

بگویید». آرام طرف

است، پاك است، مسئولی یک بزند، تهمت پاکی انسان یک به کسی که نکند خدا پاکان، به تهمت زنندگان .12
آدم است، بد بد، آدم نداریم. کلی گویی ما که این حال و می شود کلی گویی اغتشاشات در می بینید شما الان
چوب یک با را همه بخواهم اگر من است. خوب هم خوب کار است، بد بد، کار است. خوب هم خوب

نیست. هم انسانیت مقتضاي نیست، عدالت مقتضاي این برانم،
(مجري)

زده باشند. تهمت هم خیلی ها بسا چه
استاد) (پاسخ

کم پاکدست مسئولین الان ما می کنیم، زندگی کشور همین در داریم ما می دانیم، ما است، این گونه یقیناً
می کنند. زندگی دارند است سال ها (داریم)، فراوان نداریم.

(مجري)
می شوند. دیده کمتر

استاد) (پاسخ
روزي چند یک می کنند. جان کشور این براي دارند و می گیرند قرار توجه مورد کمتر می شوند، دیده کمتر
داریم ما شد، وارد محموله تن پنجاه شد، پیگیري بلافاصله شد، کم کشور در آنتی بیوتیک عللی خاطر به
می شود). (قاچاق همسایه کشور هاي تمام به می شود، قاچاق همسایه کشور هاي به دارو کشور در می بینیم

ببینیم. باید را خوبی ها هستیم، خوبی وضع در دارویی سطح در ما یعنی

باشد. باطن بدش کردار باشد، ظاهر خوبی اش انسانی که این دیگر موارد از .13
می داند. دشمن خیلی متعال خداي را این درون، در منافق سجاده آبکشِ ظاهر صلاحِ

ظاهرش که است این مراد است، بهتر کارش از لباسش می گوید که این از کنایه ،« ِِ ََ ِ ٌ َخ هُ
َ

 نَ َ»
7
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بوده باشد. سطح یک در باطنش و ظاهر باید انسان نه، است. بهتر باطنش از

شده است، تنگ شما براي دلمان شما، احوال قاسمیان، حاج  آقاي به به می بیند، را شما خوش برخورد، کینه ورزان .14
ظاهر در اما دارد دل در کینه حرف زدن، به می کند شروع می نشیند پشت سر است. دروغ هم همه اش

ندارد. دوست متعال خداي را این است، خوش برخورد

می خورد. دروغ سوگند برسد، خود دنیاي به که این براي و است دنیا مال سوگند، با دنیا طلبان .15

باشد. آزاده باید دانشمند درباري، دانشمند .16
(مجري)

شنیده بودیم. درباري شاعر
استاد) (پاسخ

حکام، این رفتند، علما خانه در حکام اگر که گفتند بگویم، قانون یک اصلا سوء، عُلَماءٌ درباري، دانشمند نه،
هستند. بدي علماي علما، این رفتند، حکام خانه در علما اگر هستند. خوبی حکام

هارون خانه در که هر است. متقی است، عالم است، تقلید مرجع که است حاکمی خودش حاکم حالا مگر
نیست. درستی آدم آدم، یعنی این رفت، یزید و معاویه و مأمون و

ببینیمت. بیا نوشت، (علیهالسلام) جعفر ابن موسی به هارون
نیستم». دنیا اهل هم من نداري، که «آخرت فرمودند: حضرت

(مجري)
گفتند. را مطلب کل جمله دو در

(استاد)
نیستم. دنیا اهل هم من است، دنیا طلب که می آید سراغت کسی نداري، که آخرت

(مجري)
است). (خوب معایه سفره و است خوب (علیه السلام) علی نماز که گفته بود عمروعاص

(استاد)
می گیرد، ضعیف منابع از را علمش که نویسنده اي دانشمند است. کیفیت همین به حقیقت در هست، همین

ندارد. دوست متعال خداي را این می گوید ببینید، را نکات
دانشمند بدهد، مردم به اعتقادي خوراك بدهد، علمی خوراك مردم به می خواهد است، دانشمندي یک اگر
که این جاي به ببیند، را کافی برود که این جاي به می گیرد. ضعیف منابع از را نکات این که نویسنده اي
کتاب یک از دست چندم مقاله یک از حالا ببیند، یحضر لا من که این جاي به ببیند، را قرب الاسناد برود

می دارد. مغضوب بسیار متعال خداي را افراد این (می بیند)، دست چندم

(مجري)
دیگر که این ها طرف، یک می داشت دشمن را آن ها خدا که همان هایی حالا نباشیم. این ها جزو کند خدا کند، خدا

باشد. کسی بینندگانمان و ما بین نکند خدا
می کنیم. مرور هم با را (علیه السلام) سجاد امام مناجات از فراز هایی ببینید، را بخشی یک

(تیزر)
گناهان از و ببخش رهایی حسد بند از را من و بفرست درود خاندانش و آله) و علیه االله (صلی محمد بر خدایا
خود سوي به را خواهشم و نفرما گستاخ توست، نافرمانی چه آن بر را من و بپرهیزان حرام ها از و آور پناه در
آن و بخشیده اي من به چه آن و کرده اي روزي ام چه آن به و ساز دلخوش می رسد تو از چه آن به را من و گردان
و بپوشان بد چشم از و نگاه دار نافرمانی از و دار امان در حالی هر در را من و ده برکت داشتی ارزانی ام که نعمت
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گردان. ایمن و آور خویش پناه در و ساز دور دشمنان دست از
تیزر) (پایان

(مجري)
واقعاً را کدامش هر گفتند، حاج آقا هم که را مواردي خب، (هست). سوال کلی و ندارم فرصت بیشتر دقیقه هفت
که می کنیم تشکر هم باز بروم، عزیزان شما سوالات سراغ بدهید اجازه بشنویم. هم با همه مان داشتیم، دوست

می نویسید. و می گذارید وقت و می کنید مشارکت
مسیحیان که آن طور نباشد، الهی جلال مظهر و باشد خدا جمال و محبت مظهر فقط مومنی انسان است ممکن آیا

شده است؟ نقل ابن عربی از یا و می گویند (علیه السلام) عیسی حضرت درباره
هم را این و بشود الهی صفات همه به متصف باید هم انسان و می دانیم ذوالجلال و الاکرام را متعال خداي ما ببنید

است. الهی جمال زیرمجموعه الهی جلال که کردیم عرض قبلاً
بَهُ». َ G َG تُهُ رَحمَْ قَتْ ََ َْ َ»

باشد. جلالیه صفات به متصف باید هم باشد جمالیه صفات به متصف باید هم مومن انسان پس
آخرتی امور در خشمش تا و آخرتی امور در می کرد خشم می کرد، غضب آله) و علیه االله (صلی پیغمبر گفتیم الان

نمی رفت. بین از او خشم نمی نشاند، کرسی به را مغفول امر آن
و است الگو آله) و علیه االله (صلی پیغمبر و نداریم آله) و علیه االله (صلی پیغمبر از برتر عالم در را هیچ کسی ما

ََنَةٌ». سوَةٌ
ُ

أ ِ االلهَّ رَسولِ فى لَكمُ نَ د َ Hَ» فرمود: متعال خداي خود
(علیه السلام) عیسی به راجع مسیحیان که چه آن ندارد. معنا این باشد، محبت مظهر فقظ بخواهد انسان که این پس

نیست. بیش دروغی می گویند، و گفته اند
به می ورزد، محبت جاي به است، الهی صفات به متصف است، خدا اولوالعزم پیغمبر (علیه السلام) عیسی حضرت
فى رَالإِلهی َ Hْل

َ
أ ذُقْتُ ما إِنىّ «وَ می گوید: ابن عربی شده است، گفته ابن عربی مورد در چه آن می کند. خشم هم جاي

سى». G َG
به کینه اي او از وگرنه است تأدیب این می کنم، دعوا کسی با اگر و نکردم ذُق خودم در را الهی قهر هیچ گاه من

ندارم. دل
است، بیشتر من در تأدیبی تجلی من و دارد کمتري تجلی من در الهی صفت این حقیقت در که باشد مراد این اگر
االله (صلی پیغمبر که آن به حتی ندارم کینه هیچ کس به من آقا بگوید ابن عربی اگر ولی ندارد اشکالی مقدار این

نیست. صحیحی حرف البته این دارد، کینه آله) و علیه
(مجري)

دارد؟ مراتبی یا است درجه یک بودن انسان مغضوب ترین آیا
استاد) (پاسخ

چرا؟ است، درجات داراي بودن آدم مغضوب ترین یقیناً
این ها همه به نسبت کردیم، بیان را مختلفی صفات دیدید خب می گفتیم، را أَبÙغضُ أَلخلائقِ داشتیم ما که الان چون
این عالیه درجه گفتیم، ما که بیست موردي مثلاً این از آمد اگر ولی است این ها أَبÙغضُ أَلنْاس، أَبÙغضُ أَلرِْجال، تعبیر،
مبغوضیت عالیه درجات که کس آن یقیناً خب، بود، نفر یک در پنج مورد دانیه درجه یا بود نفر یک در بیست مورد

است. مبغوض تر و مغضوب تر خدا پیش هست، او در بیشتر
(مجري)

جمالیه؟ یا است حق جلالیه اسماء مظهر شیطان
استاد) (پاسخ

چرا؟ است، حق جلالیه اسماء مظهر شیطان
مُضِل است هادي که همان طور متعال خداي است، مُضِل صف داریم متعال خداي براي ما که صفاتی از یکی چون

است. مجازاتی اضلال اضلال، نیست، ابتدایی و بدوي اضلال خدا اضلال البته هست هم
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و بغض در اما پسینی هدایت یک و پیشینی هدایت یک است، هدایت دو به محفوف کارمان هر ما هدایت در
ندارد. ابتدایی اضلال متعال خداي الهی اضلال و غضب

حرف نشنیدن ها این اثر بر نمی شنوم. نمی شنوم، نمی شنوم، حرف من می کند می کند، می کند، هدایت متعال خداي
می گوییم. اضلال را برداشتن من هدایت از دست این برمی دارد، من هدایت از دست متعال خداي

کیست؟ جهان در مظهرش اضلال این است، الهی انتقام و قهر صفات از اضلال خب،
ما. همه رفیق شیطان، جناب ابلیس، جناب

(مجري)
نبوده است؟ الهی جلال مظهر ایشان مگر می کنیم، تعبیر رحمت پیامبر به آله) و علیه االله (صلی رسول االله مورد در چرا

(استاد)
که است غلبه این خاطر به و است غالب رحمت آله) و علیه االله (صلی اسلام گرامی رسول در اولاً جهت، دو به

.«َ  ِ
َ

ا َْ لِّ ةً رَ حمَْ
َّ

إِلا اكَ ََْرْ س
َ

أ مَا «وَ فرمود: هم خدا
نکته و نفرستادیم فرو عالمین براي رحمت عنوان به مگر را تو ما ،«

َّ
إِلا اكَ ََْرْ س

َ
أ مَا «وَ فرمود، حصر صورت به

خشن تر دیگر که ما ببینید، است. الهی جمال زیرمجموعه الهی جلال و انتقام بغض، غضب، گفتیم که این دوم
مصادیق ازبالاترین این که می کند اثبات المیزان در طباطبایی علامه را جهاد همین نداریم، اسلام دین در جهاد از

است. الهی رحمت
می کشم؟ را که می کنم، جهاد وقتی من

برنمی گردد، خودش راه از کنی، گور به گورش یعنی رسیده است عناد به که کسی این رسیده است، عناد به که کسی
(است). دیگران ضرر به و است خودش ضرر به کند، عمر که ثانیه یک هر این

است). (تازه تر بگیري آب از زودتر را ماهی چه هر که بگیرم زودتر من را ضرر این جلوي
(مجري)

است. نفعش به بمیرد اگر یعنی
(استاد)

بمانم، زنده من است، من خیر من براي حیات وقتی تا خدایا می گوییم داریم. دعا ها و روایات در است، نفعش به
نمانم. زنده من دیگر شد، شروع سقوط جایی یک از اگر

کنم. خداحافظی اوج در من خدایا می گویم می کنند. خداحافظی اوج در ورزشکاران مثلاً این دیدید
اوج در رفتند، (علیه السلام) شاهچراغ موسی ابن احمد زیارت رفتند، دنیا از آمدند، اربعین، رفتند بعضی دیدید
را توفیق این ولی رفتم، شاهچراغ بیشتر صد بار پنجاه بار، شاید من خوردیم. غبطه ما قدر چه شهادت، با هم آن

نمی شود. کسی هر قسمت است، بارده غنیمت شهادت نداشتیم.
(مجري)

بودند؟ مغضوبه امت انبیاء سایر امت هاي مگر گفته می شود مرحومه امت مسلمان ها ما به ادیان، همه میان از چرا
استاد) (پاسخ

این در رحمت که است این معنا نبودند، مرحومه امت دیگر امم که نیست این ما بودن مرحومه امت معناي نه،
آمده است ما آله) و علیه االله (صلی پیغمبر مورد در که این چه دارد، بیشتري جلوه است آخر الزمانی امت که امت
دز و درصد اگر که دارد خصوصیاتی آخر الزمان که است این خاطر به این و «َ  ِ

َ
ا َْ لِّ ةً رَ حمَْ

َّ
إِلا اكَ ََْرْ س

َ
أ مَا «وَ

نمی شود. برداشته آخر الزمانی بار نباشد حد این در رحمت
(مجري)

این به بدهم اختصاص باید را برنامه یک کل بگویم شاید واقعاً بخوانم بخواهم اگر که دارم دیگر سوال کلی من
دارم. فرصت سی ثانیه و رسید پایان به ما وقت ولی سوال

شاء ان که چیست می دارد دشمن را آن ها خدا فرمودند آن ها مورد در که افرادي چنین عاقبت کلیت که گفتید مثلاً
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خواهیم پرداخت). آن به (که دیگري موارد همچنین و بپردازیم آن به است قرار مباحث ادامه در االله
نمی توانند، همه خب می شود، پخش که ساعتی که آن تکرار آسمان، تا برنامه مورد در داشتند تشکر هم خیلی

ببینند.
مناجات ها گفتند هم عزیزي یک است. بامداد 3:20 ساعت تکرارش برنامه فعلاً اما دادم توضیح بار ها من را این
امید بخش و آرام بخش و شنیدنی هم باز کنی گوش که بار ها و بار ها بگذارید، کانال در را صوتی اش فایل لطفاً را

است.
می دهم. انتقال هم را این چشم،

قول کردید. پیدا حضور ما برنامه در و گذاشتید فرصت که ممنون متشکرم، خیلی تهرانی رضایی حاج آقاي از
باشد. بحث ادامه هم بفرمایند را بینندگان پاسخ هم آینده جلسه در االله شاء ان می گیرم
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